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پایانی بر سنت 
سیاسی کرملین 

امــروز پیش روی  از چالش هــای 
«ولادیمیــر پوتیــن»، رئیس جمهوری 
روسیه، چگونگی تعامل با معترضان 
است. او اکنون با معترضان مصممی 
رو به رواســت، اما نحوه واکنش پوتین 
به این اعتراض ها همواره مورد توجه 
رسانه ها و سیاست مداران بوده است. 
او در ابتدای بازگشــتش به کرملین در 
قالب رئیس جمهور مخالفان را متهم 
کرد، «آنان برنامه مفید و منســجمی 
ندارنــد و پــس از آنکــه نتوانســتند 
پیروز انتخابات شــوند به تظاهرات و 
آشــوب روی آوردند». ناظــران نیز با 
توجه به این ســخنان اعلام کردند که 
پوتین سیاست «مشت آهنین» دوران 
شوروی را بار دیگر به کار خواهد بست 
و هرگز از راه گفت وگو سعی نمی کند 
مخالفانــش را آرام کنــد، اما با توجه 
به تحــولات خاورمیانه، پوتین نشــان 
داد که با سیاســت تر از آن اســت که 
بخواهد بــا ســرکوب، مخالفان خود 
را خامــوش کنــد به همیــن دلیل از 
آنها خواســت که با ارائه برنامه های 
منســجم و در قالب احزاب سیاســی 
به اعتراض های خــود ادامه دهند تا 
کرملین نیز بتواند خواسته های آنها را 

عملی کند.  
شرایط امروز روسیه، سنت سیاسی 
کرملین را دست کم در دو مورد نقض 
می کند؛ نخســت آنکه مردان و زنان 
امــروز روس که خــود را نســل اول 
رهبران مدنی این کشور می دانند، هرگز 
در برابــر دولت قرار نمی گیرند و حتی 
دولت را شریکی می دانند که از آن نه 
می ترســند و نه احساس تنفری به آن 
دارند. دومین مشــکل روسیه، جامعه 
مدنی این کشــور اســت که توانایی یا 
تمایلی بــه کنترل قوه مجریــه ندارد 
چراکه عدم بلوغ کامــل، خودآگاهی 
و اعتماد به نفس شــهروندان به آنها 
اجازه عملکرد مناســب را نمی دهد. 
معتقدنــد  تحلیل گــران  از  بســیاری 
که پیامد بازگشــت پوتیــن به قدرت، 
اقتدارگرایی، تضعیف گروه های مدنی 
و کاهش آزادی های سیاســی خواهد 
بود، اما پوتین برای مقابله با مخالفان 
به رفتارهای اقتدارگرایانه نیاز نخواهد 
داشــت، زیرا آنها با مشــکلاتی مانند 
پراکندگی، فقدان حمایت های توده ای 
و مهم تر از همه، نداشتن رویکردهای 

جایگزین روبه رو هستند. 
از ســوی دیگر، بسیاری از روس ها 
آگاهی چندانی درباره رهبران جنبش 
اعتراضــی در ایــن کشــور ندارنــد و 
اکثر کســانی که خــارج از مســکو و 
می کننــد،  زندگــی  ســنت پترزبورگ 
اغلب با حکومت به طور مســتقیم در 
ارتباط نیستند و نکته اصلی آن است 
کــه همین جمعیت تاریخ روســیه را 
می سازند. این در شــرایطی است که 
تمــام آنچــه مخالفــان می خواهند، 
این اســت که دولــت را مجبور کنند 
که حرف هــا و خواســته های آنها را 
بشــنوند؛ آنهایی که دلایل کوتاه مدتی 
را مطــرح می کننــد، اما هدف شــان 
کنتــرل دولت و تعیین قانون اســت. 
درهمین حــال، برخی از کار شناســان 
معتقدند که هرچند اپوزیسیون روسیه 
تمــام تلاش خــود را برای بازســازی 
کل این کشــور می کند، امــا روس ها 
نمی توانند ســال های زیادی را منتظر 
وقــوع چنین امری باشــند چراکه ۲۰ 
ســال بعد از سقوط شــوروی دوباره 
معترضان به خیابان آمدند و زمانی که 
اخلاق بــه پایه ای از سیاســت تبدیل 
می شــود همان طور که زمــان اتحاد 
هرکسی  افتاد،  اتفاق  جماهیرشوروی 
باید خود را برای وقوع انقلابی مدرن 

و جدید آماده کند.

نگاه

به مناسبت ۲۵ جولای سالروز ترور محمد براهمی فعال سیاسی
فداییان چپ در مسلخ بنیادگرایان تونسی

نــوژن اعتضادالســلطنه: «حبیب بورقیبــه»، نخســتین رئیس جمهور 
تونــس، پس از کســب اســتقلال آن کشــور از فرانســه در مقاله ای با 
عنوان «ناسیونالیســم: پادزهری برای کمونیســم»، که در جولای ســال 
۱۹۵۷ میــلادی هم زمان بــا به قدرت رســیدنش در نشــریه آمریکایی 
«فارین افرز» منتشــر شــده بود، به غرب اطمینان داد ناسیونالیسم یک 
ایدئولوژی کارآمد برای مقابله با کمونیســم خواهــد بود. او در این باره 
نوشــت: «پرسشــی که مطرح می شود این اســت که آیا ناسیونالیسم و 
به طور خاص ناسیونالیســم عربی در خدمت کمونیســم بوده یا پادزهر 
آن اســت. اگر بخواهیم با تجربه تونس قضاوت کنیم تردیدی نیســت 
که مبارزه برای کســب اســتقلال ملی در راســتای بازدارندگی در برابر 
کمونیســم بوده اســت». او در ادامه مقاله خود اشــاره کرده بود مردم 
تونــس درنهایت کمونیســم را به عنوان ایدئولــوژی خارجی رد کردند 
و فهمیدند ایده هایشــان با حزب او (دســتور) ســازگاری بیشتری دارد. 
بورقیبه همچنین با تمسخر نوشت یکی از دوستان قدیمی او که پیش تر 
کمونیســت بوده است، اکنون به عقاید پیشین خود می خندد و می گوید 
در جوانــی اشــتباه کرده اســت و دغدغه اش برای عدالــت اجتماعی 

می توانسته با تلاش برای توسعه کشورش کاملا برطرف شود.
ایده هــای بورقیبــه، اما برای چپ هــای جهان عــرب تازگی ندارد؛ 
رهبرانــی که زمانــی خود را سوسیالیســت می خواندند، امــا در ادامه 
زمامداری شــان سوسیالیست ها و کمونیســت ها را مانع عمده ای برای 
زمامــداری  خــود قلمــداد کردند و مســتقیم یا غیرمســتقیم از طریق 
همــکاری با گروه های مذهبــی (از جمله در مورد مصر و بازگذاشــتن 

دست اخوانی ها از سوی سادات) به سرکوب چپ ها پرداختند.
تونس، اما در میان کشــورهای جهان عرب جنبش چپ ریشه داری 
داشــت که در لایه های گسترده ای از جامعه مدنی و نخبگان روشنفکر 

آن کشور حضور داشت و در نتیجه سرکوب جدی آن ناممکن بود.
ریشــه های جنبش چپ در تونس به تأســیس حزب کمونیست آن 
کشــور در در دهه ۲۰ میلادی توســط فرانســوی ها بازمی گردد. پس از 
اســتقلال تونس، آن حزب به تدریج ماهیتی تونســی پیدا کرد، اما به دو 
دلیل در جامعه آن کشــور ریشه دار نشد. حزب کمونیست ایده استقلال 
را رد کــرده بــود و از ایده اتحاد میان تونس و فرانســه با رهبری حزب 
کمونیست فرانسه حمایت می کرد. این ایده برای تونسی ها سخت گران 
آمد و دوم آنکه پس از تأسیس رژیم اسرائیل با تقسیم اراضی فلسطینی 

موافقت کرد.
این حــزب در دهه ۵۰ میلادی با وجود تلاش برای تونسی شــدن و 
انطباق با شــرایط اســتقلال تا اوایل دهه ۶۰ میلادی منزوی باقی ماند. 
پــس از آن بود که گروهی از دانشــجویان تونســی تصمیم گرفتند یک 
جنبش چــپ نوین را با نام «آفاق» یا «چشــم انداز» تأســیس کنند که 
تلفیقی از سوسیالیسم و دموکراسی ارائه می داد. در سال ۱۹۶۷ میلادی 
این جنبش با سنت مائوئیستی هم زیستی پیدا کرد. این موضع گیری تازه 
باعث ایجاد انشــعاب در آفاق شــد و گروه تازه منشعب شــده ای از آن 
دموکرات های میهن پرست را تشــکیل داد که «شکری بلعید» مؤسس 
آن بود. فعالیت های آن جنبش در ســال ۱۹۶۹ میلادی با انتشار نشریه 

«الشعله» آغاز شد.
پــس از فرار زین العابدیــن بن علی از تونس در ژانویه ســال ۲۰۱۱ 
میلادی، چپ ها توانســتند پنج کرســی از ۲۱۷ کرســی را در انتخابات 
پارلمانی پس از دوران بن علی از آنِ خود کنند. برخی احزاب چپ تلاش 
کردند پس از سال ها فعالیت زیرزمینی، فعالیت آشکار و علنی سیاسی 
را آغــاز کنند کــه از مهم ترین آنها می توان به حزب کارگران که ریشــه 
در جنبش آفاق داشت، حزب سوسیالیست منشعب  شده از آن، جنبش 
دموکرات میهن پرســتان به رهبری بلعید در دانشگاه ها، حزب چپ نو، 
حزب پیکار مترقی، حزب چپ رادیکال (تروتسکیســت ها) اشــاره کرد. 
رهبری آفاق، دموکرات های میهن پرست را استالینیست خواند، اما آنان 
ابایی از این موضوع نداشتند. آن گروه اعلام کردند خواستار مقاومت در 
برابر هژمونی امپریالیســتی بر تونس و معتقد به لزوم اصلاحات ارضی 
هســتند، چراکه از دید آنان طبقه فئودال هنوز هم مالک بخش اعظم 

زمین ها بودند. این دیدگاه ها در دانشگاه محبوب شد.
در این میان شــکری بلعید به رهبر اصلــی چپ گرایان تونس تبدیل 
شــد. او در جریان جنبش دانشــجویی تونس که چپ ها پیشــتازانش 
بودند، در دهه ۸۰ میلادی به ســتاره ای در مبارزات تبدیل شد و پس از 
آن بود که رهبری جنبش دموکرات میهن پرستان را به عهده گرفت. وی 
پس از گذراندن تحصیلات در عراق و فرانسه در اواخر دهه ۹۰ میلادی 
به تونس بازگشــت و به عنوان وکیل و فعال حقوق بشــر در راســتای 

تقویت آزادی بیان و مشاور اتحادیه های کارگری به فعالیت پرداخت.
بلعید به تهدیدات ســلفی ها بی توجه بــود. او از النهضه به عنوان 
آلت دست نواستعمارگرایی قطری یاد می کرد و معتقد بود آن حزب از 
تروریســم حمایت می کند تا جو ترس را بر افکار عمومی تونس حاکم 
کند. بی توجهی او به تهدیدات ســبب شد در تاریخ ششم فوریه ۲۰۱۳، 

هنگام خروج از خانه ترور شود و جان خود را از دست بدهد.
این، اما پایان کشــتار چپ ها در مســلخ بنیادگرایــان مذهبی نبود، 
چراکه نزدیک به شش ماه پس از ترور شکری بلعید، «محمد براهمی»، 
یکی دیگــر از رهبران چپ گــرای مخالف دولت تونــس، در تاریخ ۲۵ 
جولای ۲۰۱۳ میلادی، روز استقلال تونس، ترور شد و جان باخت؛ گرچه 
حزب النهضه به عنوان جریان اصلی اســلام محافظه کار در تونس که 
ســکان دار امور سیاسی و  اجرائی بود، اعلام کرد این کار سلفی ها بوده 
است، اما انگشت اتهام ســکولارها به سوی آن حزب بود، به طوری که 
در بهترین حالت النهضه را بــه بی کفایتی و انفعال و در بدترین حالت 

به همدستی با سلفی ها برای حذف منتقدان چپ گرا متهم می کردند.

جهان

شنبه    3 مرداد 1394    سال دوازدهم    شماره 2354    9

صفحه 10 او دریاچه است و آبگیر می بینندش؛ گفت وگو با داریوش مودبیان
صفحه 11 تنها گروه فارسی خوان بودیم؛ گفت وگو با سعید دبیری
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ترجمــه: علی ملکی: ژنرال «میشــل عــون»، رهبر مســیحیان مارونی و از 
شخصیت های معروف لبنان است. کسی که جریان هشت مارس به رهبری 
حزب االله، او را به عنوان نامزد خود برای ریاست جمهوری این کشور برگزیده 
و باوجــود همه مخالفت هــای جریان مقابل یعنی ۱۴ مــارس بر این گزینه 
پافشــاری می کند. میشل عون مواضعی همســو با حزب االله و سوریه دارد. 
چندی پیش مذاکراتی بین میشل عون و سایر گروه های لبنانی از جمله جریان 
المســتقبل یا همان ۱۴ مارس صورت گرفت که احساس می شد لبنان دارد 
به سمت تعیین ریاست جمهوری خود نزدیک می شود، اما بلافاصله هرگونه 
توافقی تکذیب شــد. در این میــان حرفی نقل مجلس لبنانی ها شــد که از 
فدرالی شدن این کشور و تغییر قانون اساسی صحبت می کند. میشل عون در 

این گفت وگو به مسائل روز لبنان پرداخته است. 

شما در مصاحبه ای از طرح فدرالی شدن لبنان صحبت کردید اما بعد  �
آن را پس گرفتید. ماجرا از چه قرار بود؟ 

مصیبت ما لبنانی ها این است که چیزی نمی خوانیم. من گفته بودم طرح 
فدرالــی را بر ما تحمیل می کنند ولی مــا در برابر آن مقاومت می کنیم. من 
نگفته بودم ما فدرالیسم می خواهیم بلکه گفته بودم آنها دارند ما را به این 
سمت می کشــانند. به هرحال این طرح نیازمند موافقت همه لبنانی هاست. 
ما وقتی از چنین راه حلی صحبت کردیم، بعضی حرف ما را تکه تکه کردند. 
دشمنان هم سعی کردند مسئله را بزرگ کنند و بگویند ما به دنبال فدرالیسم 

و تجزیه هستیم. 
 چطور می شــود از فدرالیسم درلبنان حرف زد، زیرا زیرساخت هایش  �

فراهم نیست و اجازه چنین کاری را نمی دهد؟ 
البته هیچ چیزی غیرممکن نیســت. ما خارج از حوادث و تحولات محیط 
پیرامون خود نیســتیم. همه چیز در خاورمیانه ممکن اســت. در اینجا هیچ 

سیاست از پیش تعیین شده ای نیست. ولی هر چیز باید معقول باشد. 
 شما برای مقابله با تلاش دشمنانی که می خواهند شما را به سمت این  �

طرح سوق دهند، چه می کنید؟ 
این تنها ما نیستیم که جلوی آن را می گیریم. خود لبنانی ها هم جلوی آن 
را می گیرند. وقتی شــما به بدهکاری کشور نگاه می کنید که سر به میلیاردها 
می زند و کســری بودجه و پروژه هایی که خوابیده، این مســئولیت هرکسی 
اســت که خواستار حقوق مردم باشــد. ما کتابی درباره فساد در لبنان ارائه 
کردیم که در دادستانی خاک می خورد. گزارش هایی را از هدررفتن اموال در 
وزارت ارتباطات در ســال ۲۰۰۹ ارائه کردیم که همه آنها را دادستانی دارد. 

اینها اموال مردم است که باید حفظ شود. 
 چیزی را که شــما می گویید مربوط به دوره حاکمیت جریان مستقبل  �

اســت. اما جریان ملی آزاد (حزب وابسته به عون) هم کاری را که شروع 
کرده بود، تمام نکرد؟ 

این نبــرد فقط برای ما نیســت؛ زیرا در آن همه ضــرر می کنند. ما فقط 
موضع خودمان را گفتیم و سعی کردیم اطلاعات لازم برسد به دست کسانی 
که لازم اســت. اما آیا کسی از کارمندی که در این کار دست داشت بازجویی 
یا او را اخراج کرد؟ خیر. چرا؟ پس بازرســی مرکزی کجاست؟ ما باید ببینیم 
چه چیزی باعث شــده تا این دســتگاه ناکارآمد باشد، وقتی دستگاهی ناکام 
است باید رئیس آن را برکنار کرد. وقتی از اصلاحات سیاسی حرف می زنیم، 
هیچ کــس به حرف ما گــوش نمی دهد. وقتی از اصلاحــات قضائی حرف 

می زنیم باز همین طور. 
 منظورتان این اســت که شهروندان هم در لبنان بین نیروهای معینی  �

(جریان های سیاسی) تقسیم شده اند؟ 
بله، درســت اســت. باید در برابر این مقاومت کرد. از ایــن رو ما از همه 

دعوت کردیم تا با هم در برابر این مشکلات مقاومت کنیم. 
خب شــما فرض کنید دارید با همه طوایف حرف می زنید. چطور شما  �

مبارزه تان را صرفا به مسیحیان محدود می کنید؟ 
من نماینده مارونی ها هستم و باید در درجه اول از حقوق شان دفاع کنم. 
ده ها ســال اســت که ما در ضمن آن از مصالح ملی هم حرف می زنیم. من 
به محض اینکه از خارج آمدم، رفتم ســر قبر شــهید «رفیق حریری» و یک 
تاج گل بر ســر مزارش گذاشتم. هیچ یک از اعضای خانواده او برای استقبال 
آنجا نبود. در میدان شــهدا ســخنرانی داشــتیم که فارغ از هرگونه گرایش 
طایفه ای بود. حتی آنها به من پیشنهاداتی مانند نمایندگی مجلس دادند که 
من نپذیرفتم. بعد شــعار ۱۴ مارس را از ما دزدیدند و من وقتی دیدم خارج 
از گود هستم، به جریان هشت مارس پیوستم.  بعد انتخابات برگزار و دولت 
جدید تشــکیل شد و بعد گفت وگو با سعد حریری به عنوان نخست وزیر بود. 
ما دارای عقلانیتی ســکولار هســتیم و می خواهیم حقوق شهروندان تأمین 
شــود نه اینکه حقوق طوایف تأمین شود. وقتی «نبیه بری»، رئیس مجلس 
مســئله لغو طرح طایفه ای را مطرح کرد، مــن گفتم با آن موافقم. به جای 
این بهتر اســت به همه کودکان در مدارس حقوق ملی آموزش داده شود. 
می توان مدارســی خاص هم برای آموزش های دینی داشــت. ما در این باره 

طرح های زیادی را پیشنهاد کردیم اما پذیرفته نشده است. 
 آیا طرح فدرالی شما را ۳۰ سال به عقب نمی برد؟  �

چرا، ۵۰ ســال. از ۲۶سال پیش تا حالا ما داریم برای «حاکمیت، آزادی و 
استقلال» می جنگیم. پیشنهاد دادیم که در ۲۴ ساعت برق همه لبنانی ها را 
تأمیــن خواهیم کرد. برای این کار داشــتیم پول هایی را هم جمع می کردیم. 
اما این طرح جلوش گرفته شــد. هیچ کس حجم خسارت این کارها را درک 
نمی کند. همه برق می خواهند اما هیچ کس کمک نمی کند که چنین طرحی 

پیاده شود. 
 شــما را محاصره کرده اند. ۱۰ سال اســت که می خواهند میشل عون  �

را بشــکنند. با این همه مخالفت ها، احســاس می کنید می توانید به کاخ 
ریاست جمهوری لبنان دست یابید؟ 

بله، می توانیم. 
 شــما چه انتظاری از عربستان ســعودی دارید، حال آنکه این کشور  �

را ارتجاعی و منبع صدور تروریســم می خوانیــد؟ آن وقت انتظار دارید 
عربستان به ریاست جمهوری شما کمک کند؟ 

چه کسی انتظار داشــته؟ من نمی خواهم رئیس جمهوری باشم آن هم 
زمانی که نیروهای سوری در اینجا حضور دارند. ما هر حرفی می زنیم تهدید 
می شــویم؛ چون می گویند تأثیری منفی بر لبنانی های موجود در کشورهای 

حاشیه خلیج فارس خواهد داشت. 
 رابطه شما با جریان المستقبل چگونه است؟  �

بد، نمی شــود با جریانی کار کرد که به تعهدات خودش پایبند نیست. ما 
به رومیه رفتیم تا با هم گفت وگو کنیم. در همان مرحله اول آنها برگشتند و 

همه تعهدات شان را خراب کردند. 
 آیا منظورتان این اســت که در رابطه با جریان المســتقبل دیگر آن  �

«سبو بشکست و...»؟ 
کلید حل مســئله دست آنهاســت نه من. اگر در آنچه پیشنهاد می کنند، 

جدی نیستند پس چرا با آنها باید تفاهم کنیم؟ 

 آنها می گویند چیزی برای ارائه به شما ندارند. چه چیزی عوض شده  �
است؟ 

آنها فقط کافی اســت با قانون اساسی مخالفت نکنند، دست کم به این 
متون احترام بگذارند. 

 شــما گفته اید تا انتخابات پارلمانی برگزار نشود، نمی توان انتخابات  �
ریاست جمهوری را برگزار کرد. همچنین شما گفته اید قانونی را می خواهید 

که براساس سهمیه باشد. چطور می شود چنین کاری کرد؟ 
ما به همــان قانونی تکیه می کنیم که از زمان تأســیس جمهوری لبنان 
تدوین شده است. ولی براساس همان قانون می گوییم چطور می شود گردش 
قدرت داشــت و اصلاحات کرد؟ برای همین ما ابتدا قانون ســهمیه بندی را 
در حوزه های رأی گیری مطرح کردیم اما رد شــد. بعد خواستار درنظرگرفتن 
کل لبنان به عنوان یک حوزه شــدیم که باز هم رد شــد. رفتیم ســراغ دیدار 
پیروان ارتدوکسی که بتوانند فردی را به  عنوان نماینده همگان انتخاب کنند 

تا عدالت اجتماعی برقرار شود. دیگر چه می خواهید؟ 
متحدان شما همراه شما نیستند تا چه رســد به مخالفان تان. آیا بهتر  �

نیست کلا همه چیز را تعطیل کنیم تا اول قانون انتخابات درست شود؟ 
اگر یک مشــارکت ملی نباشد همه احتمالات مطرح است. ما در مرحله 
هشــدار و آماده سازی هستیم. ما حقوقی مشــروع داریم که باید تحقق پیدا 
کند. یا ملت به عنوان نیروی فشــار چیزی را بر نمایندگانش تحمیل خواهد 

کرد یا اینکه هیچ کس تحرکی نشان نمی دهد. 
تحریک کردن مردم ممکن است پاسخ مقابل داشته باشد؟  �

ما هم عوامل خودمان را داریم. کســی که می خواهد به مردم متوســل 
شود برود این کار را بکند. من هم قبول دارم. اگر خواسته های به حقی دارد 
ما هم به او می دهیم. ما یک بار زیر بمباران ها بود که از لبنان خارج شــدیم. 

اما وضعیت امروز ما در داخل و خارج بهتر از آن روز است. 
 کار شــما به پرونده تعیین فرماندهان نظامی برخــورد کرد که عامل  �

مهمی در بحران حکومتی بود. تا چه حد ممکن است شما بتوانید با موضع 
نبیه بری و «تمام سلام»،  نخست وزیر و «ولید جنبلاط» هماهنگ شوید؟ 

این در کشــور ما یک سنت شده اســت. وقتی «نجیب میقاتی»، به عنوان 
نخست وزیر معرفی شد، عربستان سعودی با آن مخالفت کرد. هر گروهی در 

لبنان راه خودش را می رود. پس چرا من این حق را نداشته باشم که فرمانده 
ارتش را تعیین کنم. 

 بعضی می گویند تمدید این اوضاع فقط به این دلیل اســت که هیچ  �
تصمیم داخلی یا منطقه ای و بین المللی برای کنارگذاشــتن دولت فعلی 

نیست؟ 
این یعنی ما با یک باند سلطه جو مواجه هستیم نه یک دولت. نه قانونی 

در آن محترم شمرده می شود، نه چیزی دیگر. 
 چرا ولید جنبلاط با شما تماس گرفت و گفت علیه شما نخواهد بود؟  �

نقشی که او تاکنون داشته، چه بوده است؟ 
مــا گفتیم نمی خواهیم به آن چیزهایی کــه در روزنامه ها آمده، اهمیت 
دهیم. او گفت می خواهد با ما ارتباطش را حفظ کند. او از تعیین ســرهنگ 

«شامل روکز» حمایت کرد. قبلا هم تلاش هایی کرده بود که موفق نشد. 
 شما نیروهای لبنانی (تشکل وابســته به سمیر جعجع یعنی کسی که  �

از طرف جریان المســتقبل به عنوان نامزد ریاست جمهوری معرفی شده 
است) را بی طرف می خواهید. چه چیزی شما را با آنها پیوند می دهد و در 

چه مواردی با هم اختلاف دارید؟ 
چیزی که ما را به هم پیوند می دهد، تحقق صلح در لبنان و ســاختن این 
کشــور است. این چیزی اســت که در ظاهر همه می گویند. ما در درجه اول 
خواستار صلح هستیم و اینکه به وحدت ملی و مقاومت (حزب االله) آسیبی 
نرســد. صلح در کشــور ما جز از طریق یک آتش بس طولانی مدت حاصل 
نمی شود. البته می دانیم با وجود اسرائیل صلح و آرامشی نخواهیم داشت. 

ما برای همین هدف هم بود که نزد رفیق حریری رفتیم. 
 چطور می شود افکارعمومی مسیحیان را بسیج کرد؟  �

من سعی نمی کنم مردم را به خصوص سایر مسیحیان را دور خودم بسیج 
کنم. مســئله ای که برای من اهمیت دارد، ثبات اســت. روند سیاسی گذشته 
هرکدام از ما تعیین می کند که چه کسی در انتخابات آینده برنده خواهد شد. 

 جوی در داخل جریان المســتقبل وجود دارد که نشــان می دهد از  �
متحدان مسیحی شــان به دلیــل اتخاذ موضعی بی طرفانه خوششــان 
نمی آید. آیا فکر می کنید جریان سمیر جعجع از شما سوءاستفاده می کند؟ 
من تأیید می کنم نیروهای لبنانی طرفدارانی در بین مسیحیان دارد. وقتی 
من به سوریه رفتم تعدادی به من اعتراض کردند که این سفر بر محبوبیت تو 
اثر خواهد گذاشت. جوابم این بود که این تصمیم من بوده و می روم آنجا در 
مجلس سوریه هم صحبت می کنم تا همه ببینند و بدانند و اگر خواستند به 
من رأی دهند. اگر هم رأی ندادند، می روم در خانه خودم می نشــینم. زمانی 
که بین ما و سوری ها توپ و تانک وجود داشت، گفتم خواستار بهترین رابطه 
با ســوریه بعد از خروج از لبنان هســتم. امروز هم همــان حرف را می زنم. 

حرف من عوض نشده است. 
 شما بارها گفته اید جریان المستقبل به وعده هایش عمل نمی کند. اما  �

به صراحت نمی گویید در دیدار شــما با حریری چه گذشت. شما روی چه 
چیزی توافق کردید؟ 

ما به مســئله ریاســت جمهوری نه به صورت مثبت یا منفی نپرداختیم. 
فقط موضــوع تعیین فرماندهان بود. آنها نظر مرا درباره ســرگرد «ابراهیم 
بصبوص» پرســیدند. من فقط به صراحت گفتــم با تمدید مأموریت هرکس 
مخالفم، چون افســران زیادی هســتند که شایســتگی این کار را دارند. آنها 
«عماد عثمان» یا «ســمیر شحاده» را پیشــنهاد دادند. من هم خصوصیات 
آنهــا را پرســیدم. حریری گفت ما عثمان را ترجیح می دهیم. از من پرســید 
چه کســی را به عنوان فرمانده ارتش می خواهی؟ من گفتم فعلا که کســی 
نیســت. با حزب االله هم صحبت کردیم. آنها هــم با عثمان موافقت کردند. 
همچنین اســتاد نبیه بری که موافق بود. بعــد با جنبلاط گفت وگو کردم. او 
هــم گفت اوکی. با بقیه هم حرف زدیم. نیروهــای لبنانی «فرید مکاری» را 
معرفی کردند. بعد با حریری تماس گرفتم که در عربســتان بود. به او گفتم 
خوب شــد. همه موافق هســتند. او هم گفت من امشــب به لبنان می آیم. 
شــاید هم فردا. اما تا امروز هنوز نیامده اســت. گفتیم پس قرارهای ما چه 
شــد؟ اینجا بود که اهداف شان آشکار شد. تغییراتی در منطقه رخ داد. مثل 
ســقوط «جسر الشغور» به وســیله مخالفان، ورود داعش به تدمر و ... . به 
ما گفتند صبر کنید. منظورشان چه بود؟ همین ها نشان می دهد مقاصد آنها 

چیز دیگری بوده است. 
 آیا در بین جریان ملی آزاد، شاهد جریانی میانه رو (به رهبری «میشل  �

سلیمان»، رئیس جمهور قبلی لبنان)، خواهیم بود؟ 
نه، چنین چیزی ممکن نیست. 

 اگــر روزی شــما وارد کاخ ریاســت جمهوری «بعبدا» شــوید، چه  �
تصمیمات مهمی می گیرید. 

نیازهای اساسی کشور ما سه چیز است که می شود به موازات هم به آنها 
پرداخت: در سطح اقتصادی کمبود برق و متعهدبودن به استخراج نفت و 
گاز؛ از نظر قضائــی ایجاد امنیت و عدالت و بهبود اوضاع اقتصادی مردم و 

سوم نیز ارتقای حقوق ها مهم است.

من وقتی دیدم خارج از گود هستم
به جریان هشت مارس پیوستم.  بعد انتخابات برگزار 

و دولت جدید تشکیل شد و بعد گفت وگو با سعد حریری 
به عنوان نخست وزیر بود. ما دارای عقلانیتی سکولار هستیم 

و می خواهیم حقوق شهروندان تأمین شود 
نه اینکه حقوق طوایف تأمین شود

میشل عون در گفت وگو با الاخبار: 
دخالت خارجی در لبنان سنت شده است 


